
6

روز گذشته یک خبر عجیب به سرعت در رسانه‌ها 
و شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد که دل 
بسیاری از دوستداران طبیعت و حیوانات را به درد 
آورد. ماجرا این بود که ۴ سارق به همراه ۲ مالخر 

دست به سرقت ۶ رأس گونه کمیاب بزکوهی از 
باغ وحش دز در شــهر دزفول زدند. این سرقت 
در مرحله اول شــاید اقدامی برای کسب پول 
به‌نظر برسد اما وقتی مشخص شد که یک رأس 

از این بزهای کوهی به‌دست سارقان، سلاخی و به 
روایتی هم کباب شده است، تعجب‌ از این سرقت 
به نقطه اوج رســید تا جایی که کاربران خواهان 

برخورد جدی با این سارقان شدند.

مورد عجیب بزهای کوهی‌ 
در یک باغ وحش

دعوت به ضیافت خودروها
صفحه‌آرا: مهدی سلامی

مقرون به صرفه مثل اتوپلازا
مهمانان بعد از بازدید پارکینگ که به نوعی محل دپوی خودروهای هر 99شــوروم 
اتوپلازاست، راهی مقصد سوم شدند؛ محدوده‌ای که در آن، امکانات رفاهی و سرگرمی 
گوناگون قرار گرفته‌اند؛ چند رستوران و کافه و مرکزی برای خرید و بازی. افراسیابی‌پور 
درباره آنها توضیح داد: »ســاخت مجموعه جامع خودرویی با عنوان بزرگ‌ترین و 
تخصصی‌ترین مرکز خدمات خودرویی کشور، ادعا نیست، بلکه واقعیتی است دیدنی. 
ساختار بازار اتوپلازا را طوری طراحی کرده‌ایم که مشتری ضمن دریافت خدمات کیفی 
و رضایت اقتصادی، بازارگردی متفاوتی نیز تجربه کند.« تجربه بازارگردی متفاوت در 
اتوپلازا همان فودکورت، کافه، سالن ورزشی، اتاق بازی ویژه کودکان و هایپرمارکتی 
اســت که حال و هوایی از خودروها در کلاس‌های مختلف دارند، به‌عنوان مثال در 
هایپرمارکت آن از پیچ و لاستیک، ســیلندر و شاسی اورجینال هر نوع خودرویی تا 

ماکت‌های کلکسیونی خودروهای برند و تاریخی پیدا می‌شود.

خانه خودروهای ایرانی و خارجی

دوشنبه، روز شلوغ اتوپلازای تهران بود و ورودی‌های 
آن، حوالی ساعت 10گشوده شد تا اهالی رسانه‌های 
مختلف از بخش‌هــای گوناگــون آن بازدید کنند. 
مهمانــان اتوپــازا هر یک بــا انواع تجهیــزات از 
میکرودوربین‌هــای فیلمبرداری تا هلی‌شــات‌ها 
سرگرم تولید محتوا بودند که خودروی تسلا از سِری 
ســایبر تراک، توجه همگی را جلب کرد. خبرنگار 
یکی از رســانه‌های تخصصی خودرو، از امیرحسین 
افراسیابی‌پور، معاونت استراتژی و کسب‌وکار کانون 
ایران نوین که آنجا حضور داشــت، پرسید: »یعنی 
اتو‌پلازا حتی سرویسای فنی برندی مثل تسلا رو هم 
ارائه می‌ده؟« افراسیابی‌پور پاسخ داد: »اینجا، خانه 
همه خودروهاست؛‌ هر خودرویی که شرایط واردات 
داشته باشد.« شاتر به شــاتر، عکس‌هایی از فضای 
ورودی اتوپلازا انداخته می‌شد که مهدی معظمی، 
معاونت دیجیتال مارکتینگ کانــون ایران نوین از 
مقصد نخست بازدید یعنی شوروم‌ها گفت. هر شوروم 
مخصوص یک برند است که صفر تا صد خدمات آن 

برند را به مشتریان ارائه می‌دهد.

صفر تا صدهای شفاف

مقصد دوم، پارکینگ اتوپلازا بود که صدها خودرو در گوشــه و کنار آن متوقف بودند. یک ردیف، 
خودروهایی از یک برند چینی، در ردیفی دیگر خودروهایی آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی و در امتداد 
هر ردیف، ردیف‌های طولانی‌تر قرار داشتند؛ خودروهایی با رنگ‌های سفارشی از وِنگه )یاسی درجه 
متوسط(، زانادو )سبز-خاکستری( تا نارنجی جیغ و آبی مشــهور به آبی سازمان ملل و همچنین 
خودروهای پلاک نشده تازه از آب گذشته. خودروهای ایرانی و مونتاژی هم لابه‌لای ردیف‌ها جاگیر 
بودند؛ از انواع سِدان تا اقسام کراس‌اوور. تعدادی از خبرنگاران مهمان که خود عشق خودرو بودند، 
پشت به پشت هم، سؤالات فنی می‌پرسیدند: »سرویس عیب‌یابی ماشینای برقی رو هم دارید؟«، 
»توی دیتیلینگ )صفرشــویی( فلان برند، موتورش شسته می‌شــه؛ آخه خیلی کار تکنیکیه!«، 
»کارشناس تعمیر ماشــین یه برند خاص هم دارید؟« و »شخصی‌سازی هر مدل و برند ماشین‌رو 
انجام می‌دید؟«. معظمی در پاسخ کلی به همه پرسش‌ها، گفت: »اولویت مجموعه در تخصصی‌بودن 
خدمات آن است؛ از سرویس‌های فنی و موتوری و پشــتیبانی فروش تا اکسسوری‌های حرفه‌ای 
مرتبط با صنعت خودروسازی. البته تأکید کنم که به بهانه خدمات مهندسی و کارشناسی مجموعه، 
قرار نیست گرانفروشی انجام شود. این استایل تخصصی بازار خودرو، شایسته همه مشتریان با هر 
میزان از بودجه است.« او در ادامه به دادوستد ایمن و شفاف مجموعه اشاره کرد: »معاملات به دور 
از نوسانات هیجانی و حبابی ارز صورت می‌گیرد و مهم‌تر اینکه فرایند هر معامله‌ای از جزء تا عمده 

در سوپراپلیکیشن اتوپلازا ثبت می‌شود.«

مکث

صحت‌سنجی با چشم 
هلی‌شاتی

مقصد آخر، همان مقصد اول است که مهمانان در آن 
گرد هم آمده بودند؛ فضای باز ورودی اتوپلازا. یکی از 
تصویربرداران مهمان، عینک دید اول شخص هلی‌شات 
به چشم داشت تا چند نما از بالای اتوپلازا بگیرد. بعد 
از اینکه زاویه مناسب نماها را انتخاب کرد، ‌هلی‌شات 
را با کنترلی کوچک، آن بالا چرخاند. گاهی به راست و 
گاهی به چپ. کمی بالاتر و کمی هم پایین‌تر. کارش 
که تمام شد، رو به باقی حاضران گفت: »چیزی که شما 
از مسئولان اتوپلازا شــنیدید، من با چشم هلی‌شات 
دیدم. واقعا بزرگه، مثل یه شهرک ماشینی می‌مونه.« 
در کاتالوگ معرفی اتوپلازا نوشته شده: »این مجموعه 
با توجه به بررسی نمونه‌های بین‌المللی مانند مرسدس، 
موتورورلد در آلمان و اتوپیا در استانبول ترکیه طراحی 
شده اســت؛ مجموعه‌ای برای به زیر یک سقف بردن 
برندهای مختلف و جلوگیــری از پراکندگی خدمات 
تخصصی خودرویــی. ویژگی مهم اتوپــازای تهران 
به‌عنوان مجموعه‌ای ایرانی علاوه بر ایجاد تنوع انتخاب، 
ارائه تجربــه یکپارچه، به‌کارگیــری هوش مصنوعی 
در سوپراپلیکیشن آن اســت که با 19بازوی کارآمد، 
می‌تواند پاسخگوی ســؤالات متعدد و متنوع افراد و 

مشتریان باشد.

 سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |   خانه جدیدشان در کیلومتر ١١ جاده مخصوص، نبش خیابان سی‌ام جای دارد. خانه همه رقم خودرو که روی 

تابلوی خوش‌رنگ و لعاب سر درش، درشت نوشته شده: »اتو پلازا«. بزرگ است به قدر 82هزار مترمربع و نونوار است با 99شوروم خاص و نیز گزارش
شلوغ است از آمد و شد خودروهای لوکس و گران، کلاسیک و تاریخی، اقتصادی و خانوادگی، ورزشی و آفرودی. از بنز، فولکس‌واگن، فیات، 
نیسان گرفته تا سیتروئن، تویوتا، بوگاتی و حتی تسلا در آن به چشم می‌خورند. شماری از خودروها برای تامین قطعات اصلی، تعمیرات تخصصی، تجهیز و 
شخصی‌سازی، بیمه، تعویض پلاک، معاوضه یا لیزینگ و فروش، تا اتوپلازا رانده می‌شوند و شماری هم بیشتر پی خدمات متفاوت مانند عکاسی صنعتی خودرو، 
هایپر اکسسوری خودرویی، گردهمایی خودروبازان و مراسم رونمایی از به‌روزترین مدل‌های جهانی سر از نشانی آن درمی‌آورند. اینجا، خانه خودروها،‌ اتوپلازای 
تهران و بزرگ‌ترین بازار خودرو در ایران است که باید به خدمات تخصصی برشمرده در آن، امکانات رفاهی و سرگرمی ازجمله پارکینگ 3هزار ظرفیتی، مجموعه 

رستوران‌ها، کافه‌ها، سالن‌های ورزشی و اتاق‌های ویژه بازی کودکان را اضافه کرد.

درباره اتوپلازای تهران که خودروهای ایرانی و خارجی به سمتش تخته‌گاز می‌روند
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سرمایه‌های کوچک، امیدهای بزرگ
درباره پویشی که قرار است بنیه اقتصادی زنان در سیستان و بلوچستان را برای تولید صنایع دستی بومی تقویت کند 

 پلاک دانش‌آموزان
 شایعه‌ای که تکذیب شد

انتشــار ادعای الزام دانش‌آموزان به همراه داشتن پلاک 
حاوی نام در مدارس، در روزهای گذشــته نگرانی‌هایی را 
میان خانواده‌ها ایجاد کرد؛ ادعایی که علیرضا کاظمی، وزیر 
آموزش‌وپرورش، آن را تکذیب کرد و گفت چنین موضوعی 
به هیچ وجه صحت ندارد. اما این ماجرا پیش از رسیدن به 
واکنش وزیر، مسیری را در فضای مجازی طی کرده بود که 
ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره مسائل مربوط 

به مدارس را دوباره به میان آورد.
ردپای این موضوع دست‌کم به۲۸شهریور برمی‌گردد؛ زمانی 
که یک روزنامه محلی در جنوب کشور از انتشار شایعه‌ای 
درباره همراه داشتن پلاک نام در کلاس‌های درس میان 
برخی خانواده‌های هرمزگانی خبر داد. پیگیری این رسانه از 
آموزش‌وپرورش استان نشان می‌داد که هیچ دستورالعملی 
در این زمینه صادر نشده اســت. با این حال، این ادعا در 
مهرماه بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و 
به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز درباره مدارس تبدیل شد.

بعد از این موضوع این ادعا ابتدا از سوی زنی که خود را وکیل 
پایه‌یک دادگستری معرفی کرده بود، در صفحه شخصی 
اینستاگرامش مطرح شد؛ پستی که بدون ارائه مستندات 
منتشر شده بود. انتشار و بازنشــر این ادعا در ادامه، دامنه 
نگرانی‌ها را گسترده‌تر کرد. کاظمی در نشست برنامه ملی 
نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)نماد(، ضمن تکذیب 
الزام دانش‌آموزان بــه حضور در کلاس بــا پلاک حاوی 
نام، از مدیران کل آموزش‌وپرورش اســتان‌ها و مسئولان 
روابط‌عمومی خواست در برابر اخبار جعلی و فضاسازی‌های 
رسانه‌ای، به‌موقع واکنش نشان دهند و روشنگری کنند. با 
این حال، اهمیت ماجرا تنهــا به تکذیب یک خبر محدود 
نمی‌شود. مدرسه برای خانواده‌ها محل اعتماد و امنیت است 
و هر ادعایی که مســتقیما با سلامت و امنیت فرزندانشان 
ارتباط پیدا کند، می‌تواند حساسیت زیادی ایجاد کند. در 
چنین شرایطی، انتشار یک تکذیبیه پس از گسترش شایعه، 
اگرچه ضروری است، ولی ممکن است برای پاسخ‌دادن به 

همه پرسش‌های خانواده‌ها کافی نباشد.
انتظار می‌رود آموزش‌وپرورش در کنار رد صریح ادعاهای 
نادرست، درباره موضوعات بحث‌برانگیز توضیحات دقیق 
و مبسوط ارائه کند. همچنین اطلاع‌رسانی سریع مدیران 
مدارس و روابط‌عمومی استان‌ها می‌تواند مانع از آن شود که 

خلأ اطلاعاتی با روایت‌های تأییدنشده پر شود. 

»تمامی ذخایر انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر تکمیل 
است.«؛ این خبری بود که پیر حسین کولیوند، در مراسم تجلیل 

از امدادگران روزهای جنگ اعلام کرد وگفت در روزهای جنگ 
تعدادی از انبارهای هلال‌احمر خالی شده بودند، اما با تلاش‌های 
انجام‌شده، اکنون همه انبارها پر هستند. او گفت حتی برای 
تکمیل ذخایر، املاکی فروخته شــده تا کمبــودی در روند 

خدمت‌رسانی باقی نماند. کولیوند با اشاره به ساخت ۲۰انبار در 
استان تهران به دستور استاندار، از تلاش برای بهبود وضعیت 
امدادگران نیز سخن گفت؛ هرچند تأکید کرد شرایط معیشتی 

آنها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

اصل و شرح
تکمیل ذخایر امدادی انبارها

فاطمه عســکری‌نیا  | روزنامه‌نگار | پویش »هر تومن بال تو و من« با هدف تقویت صندوق‌های 
جامعه 

پس‌انداز خرد ۱۲۰۰زن در سیستان‌وبلوچســتان راه افتاده است. این صندوق‌ها با پس‌اندازهای امروز
کوچک زنان شکل گرفته‌اند و برای حفظ قدرت وام‌دهی خود به همراهی مردم نیاز دارند. گاهی 
سرمایه یک کسب‌وکار نه از وام بانکی و سرمایه‌گذار بزرگ، بلکه از پول‌هایی شکل می‌گیرد که چند زن هر‌ماه کنار 
می‌گذارند. آنها بخشی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند تا هنگام خرید مواداولیه یا تأمین هزینه‌های ضروری 
زندگی، به اندوخته خود دسترسی داشته باشند. اکنون صندوق‌های پس‌انداز زنان در سیستان‌وبلوچستان، زیر 
فشار افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، به حمایت تازه‌ای نیاز دارند؛ حمایتی که با مشارکت مردم و 
حتی مبالغ کوچک فراهم می‌شود. پویش »هر تومن بال تو و من« با همین هدف از سوی بنیاد توسعه کارآفرینی 
زنان و جوانان راه‌اندازی شده است. این پویش می‌خواهد صندوق‌هایی را تقویت کند که زنان خودشان ساخته‌اند 

و برای تأمین بخشی از نیازهای زندگی و فعالیت‌های درآمدزایشان به آنها تکیه دارند.

سرمایه‌هایی که با هم جمع شدند

محمدجواد دُردکشان، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و 
جوانان در گفت‌وگو با همشهری، صندوق‌های پس‌انداز خرد را 
یکی از ابزارهای توانمندســازی زنان در مناطق کمتربرخوردار 
می‌داند. به‌گفته او، اعضای این صندوق‌ها طی سال‌ها یاد گرفته‌اند 
پس‌انداز کنند، درباره پرداخت وام تصمیم بگیرند و منابع مالی 
جمعی خود را مدیریت کنند. اعضای هر صندوق با توافق یکدیگر 
مبلغی ماهانه پس‌انداز می‌کنند و ســپس براساس اولویت‌های 
تعیین‌شده به یکدیگر وام می‌دهند. این وام‌ها گاهی برای خرید نخ 
و پارچه، تأمین مواداولیه سوزن‌دوزی و دیگر فعالیت‌های درآمدزا 
مصرف می‌شوند و در مواردی نیز بخشی از هزینه‌های ضروری 
درمان و زندگی خانواده را پوشش می‌دهند. صندوق‌ها فقط محل 
جمع‌آوری پول نیستند. آنها ســازوکاری جمعی‌اند که به زنان 
امکان می‌دهند برای تأمین بخشی از نیازهایشان به سرمایه‌ای که 

خودشان ساخته‌اند تکیه کنند.

۱۲۰۰ زن در ۶۳ صندوق

براساس آماری که مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان اعلام 
می‌کند، حدود ۱۲۰۰زن در ۶۳صنــدوق پس‌انداز خرد و گروه خودیار 
فعالیت دارند. این گروه‌ها در ۲۸محله و روستای سیستان‌وبلوچستان 
شکل گرفته‌اند. هدف پویش، افزایش منابع مالی صندوق‌ها متناسب با 
وضعیت و عملکرد آنهاست تا بتوانند وام‌های مؤثرتری به اعضا بدهند. 
به‌گفته دردکشان، میزان حمایت براساس شاخص‌هایی مانند شفافیت 
حساب‌وکتاب، وضعیت بازپرداخت وام‌ها و نحوه مدیریت منابع تعیین 
می‌شــود. او برای توضیح این ســازوکار مثالی می‌زند و می‌گوید: »‌اگر 
صندوقی ۴۰میلیون تومان موجودی داشته باشد و عملکردش مطلوب 
ارزیابی شود، تزریق منابع جدید می‌تواند قدرت وام‌دهی آن را افزایش 
دهــد. در این صورت، اعضا امــکان تأمین نیازهــای بزرگ‌تری را پیدا 
می‌کنند. کمک‌های جمع‌آوری‌شده قرار نیست فقط یک‌بار هزینه شوند. 
این منابع به سرمایه صندوق‌ها اضافه می‌شوند تا پرداخت وام‌های بیشتر 

و گردش دوباره پول میان اعضا امکان‌پذیر شود.«

پس‌اندازها قدرت سابق را ندارند

افزایش هزینه‌های زندگی، توان مالی این 
صندوق‌ها را کاهش داده است. مبالغی که 
پیش‌تر برای خریــد مواداولیه یا پرداخت 
هزینه‌های ضروری کافــی بودند، اکنون 
ممکن است همان نیازها را پوشش ندهند. 
از سوی دیگر، بخشی از منابع صندوق باید 
برای پرداخت وام‌هــای بعدی باقی بماند. 
کاهش ارزش پول نیز قدرت وام‌دهی آنها را 
محدود کرده اســت. دردکشان می‌گوید: 
»تجربه بنیاد در تقویت صندوق‌ها از مسیر 
نظام بانکی، آنها را به این نتیجه رســانده 
است که مشارکت مستقیم مردم می‌تواند 
منابع این گروه‌ها را افزایش دهد. این منابع 
در اختیار خــود زنان قــرار می‌گیرد و با 

تصمیم جمعی آنها مدیریت می‌شود.«

از پس‌انداز تا تولید و فروش

فعالیت زنان عضو ایــن گروه‌ها به 
پس‌انداز و دریافت وام محدود نیست. 
بخشی از آنها در حوزه صنایع‌دستی، 
به‌ویــژه ســوزن‌دوزی و تولیــد 
محصــولات پارچــه‌ای، فعالیــت 
می‌کنند و برای فروش محصولاتشان 
نیز مســیرهایی ایجــاد کرده‌اند. 
دردکشان می‌گوید: »محصولات این 
گروه‌ها از طریق بازارهای مختلف، 
همــکاری بــا برخی شــرکت‌ها و 
فروشگاه‌ها و حضور در نمایشگاه‌ها 
به فــروش می‌رســد.« به‌گفته او، 
مجموع فــروش محصــولات این 
گروه‌ها در ســال گذشــته حدود 

۵میلیارد تومان بوده است.

قرار نیست به جای زنان کار کنیم

نکته مهم در این پویش نگاه آن به مشــارکت 
اجتماعی است. قرار نیســت گروهی بیرون از 
جامعه محلی به‌جای زنــان تصمیم بگیرد یا 
حاصل تلاش آنها را به نام خود ثبت کند. هدف، 
تقویت سرمایه‌ای اســت که زنان طی سال‌ها 
ساخته و خودشان مدیریت کرده‌اند. دردکشان 
با تأکید بر همین رویکــرد می‌گوید: »ما قرار 
نیســت به‌جای آنها کار کنیم. می‌خواهیم در 
شرایط دشوار اقتصادی، همراهشان باشیم و 
کمک کنیم این مسیر را ادامه بدهند.« حفظ 
استقلال گروه‌ها و ســپردن مدیریت منابع به 
خود زنان، از اصول مورد تأکید مدیرعامل بنیاد 
است. در این نگاه، مشــارکت مردم جایگزین 
تلاش زنان نیســت؛ بلکه از مسیری حمایت 

می‌کند که آنها پیش‌تر آغاز کرده‌اند. 


